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پذیرش دربست شرایط شرکت نفت انگلیس
پـــس از تصویـــب قـــرارداد در مجلس، شـــرکت مبلغ 
4/107/660 لیـــره بـــه حســـاب ایـــران واریـــز کـــرد، که 
البتـــه از این مبلغ 384/765 لیره بابت قســـط اول و 
دوم حق‌الامتیازهای مربوط به ســـال 1933 پرداخت 
شـــده بود. یعنـــی عملاً به جای 4 میلیـــون لیره‌ای که 
باید پرداخت می‌شـــد، فقـــط 3/722/895 لیره عاید 
دولت ایران شـــد. هارت می‌نویســـد: »شرایط مالی 
ایـــن امتیـــاز برای شـــرکت احتمـــالاً به مراتـــب بهتر و 
مناســـب‌تر از چیـــزی اســـت کـــه خارجی‌هـــا و عمدتاً 
انگلیســـی‌ها، در واکنش اولیه‌شـــان به آن در تهران 

حاضرند اذعـــان کنند.«
آنچـــه به قرارداد 1933 معروف شـــد در واقع پذیرش 
دربســـت شـــرایطی بود که شـــرکت نفت انگلیس و 
ایران پیشـــنهاد کرده بـــود. در گـــزارش بانک جهانی 
می‌خوانیـــم: »ایـــران در عـــوض اعـــراض از حق خود 
در چهارچـــوب امتیـــاز دارســـی، یعنـــی تملک تمامی 
دارایی‌هـــای شـــرکت، چـــه در داخـــل و چـــه در خارج 
ایـــران، کـــه بایـــد در ســـال 1961 بـــدون مطالبـــه هیچ 
غرامتی به آن واگذار می‌شـــد، هیچ غرامتی دریافت 
نکـــرد. امتیـــاز دارســـی فقـــط 28 ســـال دیگـــر اعتبار 
داشـــت.« علاوه بـــر این، به موجب امتیاز دارســـی، 
10 درصـــد از مالکیت شـــرکت به ایران تعلق داشـــت 
که با پرداخت یک میلیون لیره )5 میلیون دلار( از آن 
خریداری شـــد. »در واقع، گزارش‌های مالی شرکت 
نشـــان می‌داد کـــه ارزش دفتری دارایی‌های شـــرکت 
بالـــغ بـــر 46 میلیون لیره ]230 میلیـــون دلار[ و ارزش 
واقعـــی آنها بیـــش از 500 میلیون دلار اســـت. بدین 
ترتیـــب، ایـــران نـــه 10 درصـــد بلکه فقط یـــک درصد 
ارزش دارایی‌هـــای شـــرکت را در قبـــال فروش ســـهم 

مالکیـــت خود دریافـــت کرد.«

محروم ساختن ایران از سهم مالکیتش
بعدهـــا، در اشـــاره بـــه بحـــران ملـــی ‌شـــدن نفـــت در 
ســـال‌های 1950 تـــا 1953، ادعـــا شـــد که بـــه موجب 
قرارداد 1933 بخشـــی از مالکیت شـــرکت‌های تابعه 
شـــرکت نفت انگلیـــس و ایران به ایران واگذار شـــده 
اســـت. بنابراین، مصدق با ملی کردن شـــرکت نفت 
انگلیس و ایران، ســـهم ادعایی ایران در شرکت‌های 
تابعه آن را »از دســـت داد.« بررســـی دقیق کلیه 26 

مـــاده قـــرارداد 1933 )که ســـند کاملاً واضـــح و بدون 
ابهامـــی اســـت( چنیـــن ادعایـــی را تأییـــد نمی‌کنـــد. 
در هیـــچ کجـــای این قرارداد اشـــاره نشـــده اســـت که 
بخشـــی از مالکیت شـــرکت نفت انگلیـــس و ایران و 
شـــرکت‌های تابعـــه‌اش بـــه ایـــران واگذار می‌شـــود. 
در واقـــع، یکی از اهـــداف لغو امتیاز دارســـی محروم 
ســـاختن ایـــران از ســـهم مالکیتش در شـــرکت نفت 
و شـــرکت‌های تابعـــه‌اش بـــود. صرف‌نظـــر از علـــل 
حمایت از ملی شـــدن شـــرکت نفت انگلیس و ایران 
در ســـال 1951 یا مخالفت با آن، ضایع شـــدن ســـهم 
مالکیـــت ایـــران در شـــرکت‌های تابعـــه آن مســـلماً 

دخلـــی بـــه این مســـأله ندارد.
بـــه موجـــب قـــرارداد جدید، بـــه جـــای حق‌الامتیاز 16 
درصـــدی از محل ســـود شـــرکت، حق‌الامتیـــاز ثابتی 
برابـــر با 4 شـــیلینگ در هر تن نفت اســـتخراج شـــده 
بـــرای ایـــران تعییـــن شـــد. در واقع تصور می‌شـــد که 
تعییـــن حق‌الامتیـــاز ثابت، مبالغ پرداختـــی به ایران 
را افزایـــش خواهـــد داد. در گـــزارش بانـــک جهانـــی 
آمـــده اســـت: »ولـــی افزایـــش درآمدهـــای نفتـــی 
بیشـــتر یـــک توهـــم بـــود تـــا واقعیـــت، چـــرا کـــه این 
فرمـــول ســـود حاصـــل از پالایش و توزیـــع نفت را که 
در امتیـــاز دارســـی مشـــمول حق‌الامتیاز می‌شـــد در 
بـــر نمی‌گرفـــت.« علاوه بـــر این، طبق مشـــاهدات و 
گزارش‌هـــای دقیق هارت، شـــرکت نفـــت انگلیس و 
ایـــران با‌وجود تعهدش در چهارچوب امتیاز دارســـی 
ســـال‌ها بـــود که همـــان 4 شـــیلینگ بـــه ازای هر تن 
نفـــت را بـــه ایـــران پرداخـــت می‌کـــرد؛ یعنـــی همـــان 
حق‌الامتیازی که در عراق می‌پرداخت. بدین ترتیب 
به‌رغـــم هـــر گونه افزایـــش قیمت نفت، ســـهم ایران 
همـــان 4 شـــیلینگ بـــه ازای هر تن نفـــت ثابت باقی 
می‌ماند. شـــرکت نفت انگلیس و ایران برای ترغیب 
ایـــران »پیشـــنهاد ترتیباتـــی داد کـــه بـــه موجـــب آن 
حق‌الامتیاز بیشـــتری برابر با 20 درصد ســـود ســـهام 
اعـــام شـــده شـــرکت عـــاوه بـــر 3/356/350 دلار 
)671/250 لیـــره( بـــه ایـــران پرداخت بشـــود.« ایران 
همچنین شـــرکت نفـــت انگلیس و ایـــران را به مدت 
30 ســـال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف کرد. در 
عوض، شـــرکت موافقـــت کرد مبلغی برابـــر با 9 پنی 
به ازای هر تن بابت 6 میلیون تن اول و 6 پنی به ازای 
هـــر تن اضافی در پانزده ســـال اول بپردازد. موافقت 
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رضاشاه در 6 آذر 1311 اسناد پیمان دارسی را در اقدامی فریبکارانه به داخل 
بخـــاری انداخـــت و آنهـــا را ســـوزاند اما 5 ماه بعـــد در ۹ اردیبهشـــت ۱۳1۲ )30 
آوریـــل 1933( یـــک امتیازنامـــه جدید با انگلیســـی‌ها به امضا رســـاند. اگرچه 
مفـــاد ایـــن امتیازنامه محرمانـــه بود، اما نکات اصلی آن به قـــرار زیر بود: »به 
موجـــب قـــرارداد جدید، مبنای 16 درصدی ســـابق پرداخت حق‌الامتیاز باطل 
شـــد و به جای آن مقرر گردید که برای هر تن نفت اســـتخراج شـــده )با حداقل 
ســـالانه 5 میلیون تن( مبلغ 4 شـــیلینگ )طلا( به دولت ایران پرداخت شـــود؛ 
علاوه بر این، به موجب قرارداد جدید شـــرکت موظف شـــد مبلغ دو میلیون 
لیـــره )طـــا( بابـــت بدهی‌هـــای معوقه و حق‌الامتیاز ســـال گذشـــته بپـــردازد؛ 
و اینکـــه امتیـــاز نفـــت شـــرکت به مـــدت 30 ســـال دیگـــر تمدید می‌شـــود.« 
امتیازنامـــه جدیـــد بـــا قیـــد »دو فوریـــت«، یعنـــی بـــدون بحث و بررســـی، در 
تاریـــخ 28 مـــه 1933 در مجلـــس بـــه تصویب رســـید. مجلس قـــرارداد جدید 
را بـــا 105 رأی موافـــق از مجمـــوع 113 رأی مأخـــوذه به تصویب رســـاند. هارت 
گزارش می‌دهد، »هیچ توضیحی درباره آرای مخالف یا ممتنع ارائه نشـــد.«

شـــد که ایـــن مبالـــغ در پانزده ســـال دوم بـــه ترتیب 
بـــه 15 و 9 پنـــی افزایـــش یابد. گـــزارش بانک جهانی 
خاطرنشـــان می‌ســـازد، »ایـــن مبالـــغ صرف‌نظـــر از 
هر گونه تغییر در ســـطح قیمت‌ها یا ســـود شـــرکت 
در طول 30 ســـال آینده ثابـــت می‌ماند.« همچنین 
مـــدت اعتبـــار امتیـــاز 30 ســـال دیگر، یعنی تا ســـال 
1993، تمدیـــد شـــد و حوزه امتیاز بـــه 100 هزار مایل 
مربع کاهش یافت. »به‌رغم کاهش وســـعت حوزه 
امتیاز، این حوزه که محدوده حق انحصاری شـــرکت 
نســـبت به همه ذخایر اثبات ‌شده نفت را مشخص 
می‌کـــرد، هنوز آنقدر وســـیع بود که بـــا هیچ معیاری 

در جهان امـــروز جـــور درنمی‌آمد.«

سود ناچیز ایران در برابر سود هنگفت انگلیس
بانـــک جهانـــی بـــرای نشـــان دادن نقـــض نظام‌‌منـــد 
قرارداد سال 1933، سیاست شرکت نفت انگلیس و 
ایران در پرداخت سود سهام را مثال می‌آورد. شرکت 
بـــه منظور جبـــران نرخ ثابت 4 شـــیلینگ بـــه ازای هر 
تـــن نفـــت به رغم افزایش قیمت نفت، متعهد شـــده 
بود که مبلغی برابر با 20 درصد ســـود ســـهام تقسیم 
شـــده شـــرکت، یعنی بیش از 621/250 لیره، به ایران 
بپردازد.طبـــق گزارش‌هـــای مالی شـــرکت، ســـود آن 
از 24 میلیـــون دلار در ســـال 1933 بـــه 422 میلیـــون 
دلار در ســـال 1950 رســـید. به رغـــم افزایش هنگفت 
ســـود شرکت، ســـود ســـهام آن فقط 15 میلیون دلار 
افزایـــش یافـــت؛ بدیـــن معنی که ســـهم ایـــران در هر 
ســـال کمتـــر از 3 میلیـــون دلار بـــود. تهیه‌کننـــدگان 
گـــزارش بانک جهانی نیـــز همان نتیجه‌ای را گرفته‌اند 
که هر کســـی دیگری می‌گرفت: »شـــرکت به وضوح 
از تعهـــدات خـــود در چهارچـــوب ایـــن ترتیبـــات طفره 
رفـــت تـــا پرداخـــت حق‌الامتیـــاز را به حداقـــل ممکن 
برســـاند.« در گزارش بانک جهانی بارها آمده اســـت 

کـــه گـــزارش ســـود 422 میلیـــون دلاری »شـــامل کل 
ســـودهای شـــرکت نمی‌شـــود زیرا 59 شـــرکت توزیع 
]مـــواد نفتـــی[ تابـــع شـــرکت و شـــرکت‌های وابســـته 
دیگـــر را کـــه خـــارج از بریتانیـــا فعالیـــت می‌کننـــد 
دربرنمی‌گیـــرد.« در ارتبـــاط بـــا تخصیـــص ایـــن 422 
میلیون دلار سود در سال 1950 می‌خوانیم:»مالیات 
بـــر درآمـــد در بریتانیـــا، 142 میلیـــون دلار؛ ذخایـــر و 
منقـــول به حســـاب، 215 میلیـــون دلار؛ حق‌الامتیاز، 
45 میلیون دلار و کل ســـود ســـهام، 20 میلیون دلار. 
دوبـــاره متذکر می‌شـــویم کـــه این آمار و ارقام شـــامل 
ســـود فعالیـــت‌ شـــرکت‌های تابعه نمی‌شـــود. ســـود 
ایـــن شـــرکت‌ها انتشـــار نمی‌یابـــد و بـــه همیـــن دلیل 
اطلاعاتـــی در مـــورد آنهـــا در دســـت نیســـت. گزارش 
مالـــی شـــرکت نفـــت انگلیس و ایـــران کســـانی را که 
بـــا رویه‌هـــای حســـابداری آن آشـــنا نیســـتند کامـــاً 
بـــه اشـــتباه می‌انـــدازد. ســـود ]تقریبـــاً[ 370 میلیون 
دلاری شـــرکت پـــس از پرداخـــت حق‌الامتیازهـــا کـــه 
در گزارش مالی ســـال 1950 آمده اســـت شـــامل سود 
شـــرکت‌های تابعه و وابسته نمی‌شـــود. علاوه بر این 
بـــا توجـــه به میزان تخفیـــف در نظر گرفته شـــده برای 
وزارت دریاداری انگلســـتان به موجب قرارداد تأمین 
ســـوخت و اینکـــه ایـــن تخفیـــف در واقع بـــرای انتقال 
ســـود به دولـــت بریتانیا و شـــرکت‌های تابع شـــرکت 
نفـــت انگلیـــس و ایـــران داده شـــده بـــود و همچنیـــن 
پنهان کردن ســـود با وارد کردن هزینه‌های غیرواقعی 
اســـتهلاک، آمار و ارقام فوق کمتر از واقع هســـتند.«
تهیه‌کننـــدگان گزارش بانک جهانی ســـپس ســـعی 
می‌کننـــد مبالغی را که انگلیس از ایـــران دریغ کرده 
بود مشخص کنند. از سال 1911 تا 1951 کل سودی 
کـــه در گزارش‌هـــای مالـــی شـــرکت قیـــد شـــده بـــود 
بالـــغ بـــر 5000 میلیـــون دلار بـــود. به موجـــب امتیاز 
دارســـی بایـــد 16 درصـــد ســـود )یعنـــی 800 میلیـــون 

محمد قلی مجد
نویسنده و پژوهشگر

خلاصه اینکه قرارداد ســـال 1933 یک خیانت تمام 
عیـــار بود. لغـــو امتیاز دارســـی و جایگزین کردن آن 
بـــا قـــرارداد ســـال 1933 را بایـــد بزرگتریـــن خیانـــت 
رضـــا شـــاه بـــه ایـــران و حقـــوق حقـــه آن و بزرگترین 
خوش‌خدمتی بـــه اربابان و حامیان انگلیســـی‌اش 
دانســـت. بانک جهانـــی در گزارش خـــود به هنگام 
مقایســـه ایـــن دو قـــرارداد خیلـــی بی‌پـــرده و بـــدون 
ملاحظه ســـخن می‌گوید: »مقایســـه شـــرایط این 
دو قـــرارداد و دســـتکاری واضـــح شـــرکت در گزارش 
مالـــی ســـال 1931 ثابـــت می‌کنـــد که قرارداد ســـال 
1933 از لحـــاظ اقتصـــادی منطقی و به ســـود ایران 
نبـــود. بـــا در نظر گرفتـــن همه جوانـــب، مطلوبیت 
امتیـــاز جدیـــد برای ایران بـــه وضوح کمتـــر از امتیاز 
دارســـی بود.« غـــارت ایـــران برابر بود با ســـودهای 
کلان بـــرای شـــرکت نفـــت انگلیـــس و ایـــران کـــه از 
 Anglo-Iranian Oil ســـال 1935 بـــه این ســـو بـــه

Company تغییـــر نـــام داده بود.
در طـــول 18 ســـالی کـــه شـــرکت در چهارچـــوب 
قـــرارداد ســـال 1933 مشـــغول بـــه فعالیـــت بود، 
قیمـــت فرآورده‌هـــای نفتـــی بیـــن 200 تـــا 300 

درصـــد افزایـــش یافـــت، در حالـــی کـــه به ســـبب 
گســـترش تولیـــد و بهبـــود تکنیک‌هـــای تولیـــد و 
پالایـــش، هزینه‌ها کاهش یافته بـــود. در نتیجه، 
ســـود شـــرکت نفـــت انگلیـــس و ایران به ســـطوح 
بی‌سابقه‌ای رســـید. به لطف سرمایه‌گذاری‌های 
کلان شـــرکت در بخـــش توســـعه و گســـترش 
فعالیت‌هـــا، ایـــن شـــرکت هـــم اینـــک بزرگتریـــن 
شـــرکت نفتـــی در خـــارج از خـــاک ایـــالات متحده 
اســـت. از لحـــاظ  تولیـــد، پالایـــش، حمل‌ونقـــل و 
بازاریابـــی جهانـــی نفت، شـــرکت فوق بـــا فاصله 
اندکی پس از شـــرکت اســـتاندارد اویلِ نیوجرسی 
قـــرار دارد. شـــرکت ایـــن موقعیـــت خـــود را تقریباً 
بـــه طـــور کامل مرهـــون ســـود‌ کلانی اســـت که از 
فعالیت‌های مجتمع آن در ایران به دســـت آورده 
اســـت.... شـــرکت با‌وجود ســـود باورنکردنی‌اش 
همیشـــه اصـــرار داشـــت کـــه تعهداتـــش در قبال 
پرداخـــت حق‌الامتیـــاز و ســـایر منافع حقـــه ایران 
در چهارچـــوب قـــرارداد را بـــه حداقل برســـاند و در 
هـــر فرصـــت ممکن، ســـعی می‌کرد ســـود خود را 

به ضـــرر ایـــران افزایـــش بدهد.

یک خیانت تمام عیار

دلار( بـــه ایران پرداخت می‌شـــد. ســـهم 10 درصدی 
ایـــران از مالکیت شـــرکت، یعنی ســـهم 10 درصدی 
آن از ســـود ناخالص ســـهام، با محافظـــه‌کاری تمام 
نزدیـــک بـــه 250 میلیـــون دلار برآورد ‌شـــد و در آخر، 
اعمـــال 15 درصـــد مالیـــات بـــر درآمـــد در ایـــران در 
دوره مربوطـــه بـــود کـــه دیـــون مالیاتی شـــرکت را به 
600 میلیـــون دلار می‌رســـاند. بدیـــن ترتیـــب، کل 
پرداخت‌هـــا بـــه ایـــران بایـــد بالـــغ بـــر 1650 میلیون 
دلار می‌شـــد ولی بین ســـال‌های 1911 تـــا 1951 عملاً 
فقـــط 450 میلیـــون دلار بـــه ایران پرداخت شـــد. در 
گزارش فوق آمده اســـت که »شرکت با عدم حسن 
نیـــت و طفـــره رفتـــن از تعهداتش به موجـــب امتیاز 
دارســـی و همچنین مهندســـی کردن جایگزینی آن 
با قرارداد نامناســـب ســـال 1933، ایـــران را تقریباً از 
1200 میلیـــون دلار درآمد محروم کـــرد.« برای درک 
بهتـــر بزرگی این پول کافی اســـت بـــه خاطر بیاوریم 
که کل بودجه ایران در ســـال 1925 فقط 20 میلیون 

دلار بوده اســـت.
البتـــه بلافاصلـــه در ایـــن گزارش خاطرنشـــان شـــده 
اســـت که ضـــرر و زیـــان ایـــران ]از قـــرارداد 1933[ به 
مراتـــب بیشـــتر از 1/2 میلیارد دلار بوده اســـت؛ زیرا 
مبلـــغ مزبـــور بر اســـاس گزارش‌هـــای مالی منتشـــر 
شـــده برآورد شـــده اســـت. در عمل، »ظاهراً شـــکی 
باقـــی نمی‌مانـــد کـــه ســـود منـــدرج در گزارش‌هـــای 
مالـــی شـــرکت نفـــت انگلیس و ایـــران بســـیار کمتر 
از واقـــع اســـت؛ زیرا شـــرکت بـــا اتخاذ رویه‌هـــای زیر 
ســـود واقعـــی خـــود را پنهـــان می‌کـــرد: فـــروش نفت 
بـــه وزارت دریـــاداری بـــه قیمـــت تمام شـــده؛ فروش 
نفـــت بـــه شـــرکت‌های تابعـــه بـــه قیمتـــی پایین‌تر از 
قیمـــت تجارتـــی کـــه بدیـــن ترتیب ســـود فـــروش به 
حســـاب‌هایی انتقـــال می‌یافـــت که گزارشـــی از آنها 
منتشر نمی‌شد؛ ملحوظ کردن هزینه‌های هنگفت 
اســـتهلاک در ردیـــف هزینه‌هـــا. اگرچـــه نمی‌تـــوان 
ضـــرر و زیـــان دولـــت ایـــران را در نتیجه اتخـــاذ چنین 
رویه‌هایـــی به دقت محاســـبه کرد؛ بزرگی مبالغ فوق 
را می‌تـــوان بـــا تقریبـــاً 500 میلیـــون دلار تخفیفی که 
بـــه وزارت دریـــاداری داده شـــد و همچنین مبلغ 168 
میلیـــون دلاری که در ســـال 1950 در ردیف هزینه‌ها 
وارد شـــد حـــدس زد.« به منظور نشـــان دادن حجم 
تقریبی این ســـودهای پنهان شده در سال 1950، در 
گزارش بانک جهانی خاطرنشـــان شـــده است که به 
رغم احتســـاب بســـیار دســـت و دلبازانه هزینه‌های 
اســـتهلاک و سایر مخارج شرکت، »فقط سود نفت 
ایـــران بالـــغ بـــر 450 میلیـــون دلار بـــود.« اگـــر ســـود 
نفتکـــش و 59 شـــرکت توزیـــع تابعه را بـــه آن اضافه 
کنیم، کل ســـود »مبلغی در حدود 650 میلیون دلار 
خواهد شـــد.« کل حق‌الامتیـــاز پرداختی به ایران در 
ســـال 1950 فقط 45 میلیون دلار بود؛ یعنی فقط 7 

درصد ســـود شرکت.

شخصاً من قرارداد را قبول نداشتم
چنان که هارت گزارش کرده است، پس از بی‌نتیجه 
ماندن مذاکرات، رضا شـــاه مذاکره‌کنندگان ایرانی 
را وادار کـــرد تـــا شـــرایط پیشـــنهادی شـــرکت نفـــت 
انگلیـــس و ایـــران را بپذیرند. سیدحســـن تقی‌زاده، 
وزیـــر مالیه ایران در ســـال 1933، طـــی نطقی که در 
ســـال 1950 در مجلـــس ایـــراد کرد، اوضـــاع و احوال 
موجـــود در زمان امضـــای قـــرارداد 1933 را این‌گونه 
توصیـــف کـــرد: »مـــا آدم‌هـــای مســـلوب‌الاختیاری 
بودیـــم کـــه بـــا قـــرارداد مخالفـــت و از اینکـــه چنیـــن 
قراردادی بســـته می‌شـــد بی‌نهایت ناراحت بودیم. 
در اینجـــا بایـــد بگویـــم که مـــن هیچ دخالتـــی در این 
موضوع نداشـــتم بجز اینکه امضایم پای آن قرارداد 
بود، هرچند هیچ فرقی نداشـــت که امضای من پای 
قـــرارداد باشـــد یا امضـــای یک نفر دیگـــر. چیزی که 
اتفاق افتاد به هر حال باید اتفاق می‌افتاد. شـــخصاً 
نـــه من قـــرارداد را قبول داشـــتم و نه کســـان دیگری 
کـــه در مذاکرات شـــرکت داشـــتند.« اگـــر بخواهیم 
انصاف را درباره تقی‌زاده رعایت کنیم، باید بگوییم 
کـــه عـــدم امضـــای قـــرارداد بـــه معنای مـــرگ حتمی 
بـــود، یعنی همـــان بلایی که بر ســـر تیمورتاش آمد.

در گزارش بانک 
جهانی می‌خوانیم: 

»ایران در عوض 
اعراض از حق خود 

در چهارچوب امتیاز 
دارسی، یعنی تملک 

تمامی دارایی‌های 
شرکت، چه در 

داخل و چه در خارج 
ایران، که باید در 
سال 1961 بدون 

مطالبه هیچ غرامتی 
به آن واگذار می‌شد، 
هیچ غرامتی دریافت 
نکرد. امتیاز دارسی 
فقط 28 سال دیگر 

اعتبار داشت.«


